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هزینه بر بودن برپایی نمایشگاه
نمایشگاه رنگ نوشت به مدت ۳روز در نگارخانه ایرانا برگزار می  شود

نگارستان

راد|  نمایشگاه آثار نقاشی خط «رنگ نوشت» به نمایشگاه گردانی  نگار 

این  در  شد.  افتتاح  ایرانا  نگارخانه  در  گذشته  روز  مهری عزتی مقدم، 
نمایشگاه، آثار ۲۰هنرجوی محمد ملک، از استادان خوش نویسی مشهد، 
به نمایش گذاشته  شده است. به گفته ملک، در این نمایشگاه دو گروه از 
هنرجویانش حضور دارند. گروه اول هنرجوهای خوش نویسی او هستند 
که ملک با آن ها یک دوره نقاشی خط کار کرده  است و گروه دیگری که 
آثارشان بر روی دیوار نگارخانه ایرانا رفته  است، افرادی هستند که در 
کارگاه های نقاشی خط این استاد خوش نویسی شرکت کرده اند. به این 
ترتیب، تقریبا تمام هنرجوهایی که اثری در نمایشگاه دارند، اولین بار است 
که هنر نقاشی خط را کار کرده اند. ملک همچنین این موضوع را یادآوری 
می  کند که تمام مراحل خلق این آثار برعهده خود هنرجویان بوده  است. به 
گفته او، معمولا مدرسان نقاشی خط در آثار دانشجویانشان دست می برند، 
به طوری که از نحوه اجرای آن کاملا مشخص می شود که کار خلق شده، 
اثر شاگرد کدام استاد است اما ملک این فرصت را برای شاگردانش 
خودشان  سبک  به  را  قوی  و  ضعیف  کار  نوع  هر  تا  است  کرده  فراهم 

ارائه کنند.

ملک با تاکید بر اینکه «خوش نویسی یک هنر کاملا ایرانی است»، می گوید: 
جلوه نداشتن رنگ در هنر خوش نویسی، ایراد این هنر است؛ اتفاقی که 
نمی گذارد این رشته به هنری جهانی تبدیل شود اما با ترکیب رنگ و فرم و 
پدید آمدن هنر نقاشی خط که خاستگاهش نیز مشهد است، راه برای جهانی 

شدن این هنر هموارتر شده  است.
این استاد خوش نویس که آثار هنرجویانش به مدت سه روز در نگارخانه 
ایرانا به نمایش گذاشته شده  است، درباره دلایل کوتاه بودن مدت زمان 
برگزاری نمایشگاه «رنگ نوشت» توضیح می دهد: برپایی نمایشگاه، این 
روزها هزینه بر است و افراد حاضر در نمایشگاه هم با مشارکت خودشان 
این نمایشگاه را برپا کرده  و از جایی کمک نگرفته اند. ازسوی دیگر نگارخانه 
ایرانا مکانی خصوصی است، از این رو در توانش نبوده است که بیشتر از این 

مدت نگارخانه را دراختیار ما قرار دهد.
لازم به ذکر است نمایشگاه «رنگ نوشت» تا یکشنبه ۲۴آبان در نگارخانه 
ایرانا واقع در خیابان فرهنگ، نبش فرهنگ۲۳ برپا خواهد بود. علاقه مندان 
می توانند از ساعت۱۷ تا ۲۰ در طول دوران برگزاری این رویداد از آثار آن 

بازدید کنند. 

 

علی باقریان|  متيو ليپمن، فيلســوف 

آمريكايى و استاد فلســفه در دانشگاه 
«كلمبيــا»، در اواخــر دهه 60، ســر 
كلاس هايــش پــى بــرد كــه حتى 
دانشجويان فلسفه نيز توانايى لازم براى 
اســتدلال كردن را ندارند و بنابراين از 
انديشه ورزى انتقادى عاجزند. او به اين 
نتيجه رسيد كه آموزش اين كار به آن ها 
در اين سن وسال بســيار دشوار و حتى 
ناممكن اســت؛ اين جوانان مى بايست 
ســال ها پيــش، در دوران كودكــى و 
نوجوانى شان، اين كار را مى آموختند. 
ازآنجاكه زمينه اين امر فراهم نبود، خود 
ليپمن دست به كار شــد: او برنامه اى با 
عنوان «فلسفه براى كودكان» (فبك) 
را تدارك ديد و به تدريج آن را گسترش 
داد. از آن زمان تاكنون، كســانى كه با 
فيلســوف آمريكايى همدل و هم رأى 
بوده انــد روش هاى مختلفــى را براى 
پرورش فكر و قوه نقادى در كودكان و 
نوجوانان پيشنهاد كرده اند. يكى از اين 
روش ها القاى مقصود ازطريق نمايش 
اســت، چنان كه آلن بديو، فيلســوف 
فرانســوى، با انتشــار كتــاب «احمد 
فيلسوف» چنين كرده است. دانشگاه 
«كلمبيا» ترجمه انگليســى اين كتاب 
را با عنوان «احمد فيلسوف: سى وچهار 
نمايشنامه كوتاه براى كودكان و هركس 
ديگر» منتشر كرده است. در ايران نيز 
دست كم دو ترجمه فارســى از اين اثر 
دردسترس است. اگرچه «فلسفه براى 
كودكان» در ايران عمــرى كمتر از دو 
دهه دارد، در همين مدت كوتاه، روايى 
و گسترش چشمگيرى پيدا كرده است.

 خودشناسی و درون نگری

مسيحا ابوعلى يكى از كسانى است كه 
دل مشغول آموزش انديشــه ورزى به 
كودكان و نوجوانان ســرزمين ماست. 
اين كارگــردان و نويســنده تئاتر كار 
خود را ازطريق اجــراى نمايش هايى 
دراين باب انجام مى دهد. آخرين نمايش 
ازاين دســت كه ابوعلى، درمقام طراح 
و نويســنده و كارگردان، آن را به روى 
صحنه آورده است «از خودت نترس» 
نام دارد كه هم اكنون در سالن «استاد 
حســين نورى» حوزه هنرى خراسان 
رضوى، واقــع در بولوار «هاشــميه» 
درحال اجراست. اين نمايش كه تا اواخر 
اين هفته برقرار اســت، همان طوركه 

از عنوانــش پيداســت، مخاطبــان 
خود را كه لزوما كــودكان و نوجوانان 
نيستند (در پوستر نمايش آمده است: 
«براى نوجوانــان، خانواده ها، معلمين 
و آدم هايــى كــه كارى كــه مى كنند 
از نانى كه مى خورند بيشــتر اســت») 
بــه «خودشناســى» و «درون نگرى» 
فرامى خواند. بر ســردر «معبد دلفى»، 
يعنى همان جايى كه در آن سقراط به 
دانايى خود پى برد، نوشته اند: «خودت 
را بشــناس»، جمله اى كــه مى گويند 
از تالس اســت. ازنظر يونانيان باستان 
كه نخستين فيلســوفان دربين ايشان 
ظهور كردند، كاربســتن ايــن گزاره 
بر هــر كارى مقدم و مقدمه شــناخت 
ديگرامور و پديده هاســت و هركســى 
در «خودشناسى» پيشــتر رفته باشد 
بيشــتر به حقيقت نزديك شده است. 
بااين تفاصيل، مى توان گفت كه نمايش 
ابوعلى دربردارنــده مفهومى مبنايى و 
خطير در راه آموزش و پرورش تفكر است 
كه تبيين و تعليم موفقيت آميز آن گامى 

بزرگ به سوى مقصود خواهد بود.

 بدل شدن به عروسک

«از خودت نترس» داستان «رها خودپا»، 

دخترى 15ساله، است كه يك روز به جاى 
اينكه به مدرســه برود به خانه پدربزرگ 
خود مى رود و ســر از انبارى خاطره انگيز 
آن در مــى آورد كه پر اســت از جعبه ها 
و شيشه هاى نوشابه همســان. در آنجا، 
رها با 7سالگى و 30سالگى خود روبه رو 
مى شــود و با ديدن گذشته و آينده خود 
كم كم به حال خويشــتن وقوف مى يابد. 
او مى بيند كه در 30سالگى بدل به اولين 
خلبــان زن هواپيماهــاى غول پيكر در 
ايران شده است و با دستمزدى هنگفت 
زندگى بى دغدغــه اى را مى گذراند. اما 
طى اتفاقاتــى معلوم مى شــود كه رها 
هيچ علاقه اى به خلبان شــدن نداشــته 
و حتى از ارتفاع مى ترســيده اســت؛ او 
طبعى لطيف داشته و به كارهاى هنرى 
متمايل بوده است. بعد، با گذشته نمايى 
مى فهميم كه رها در جشن تولد 7سالگى 
خود هديه هاى گوناگونى دريافت كرده 
است، ازجمله عروســك يك زن خلبان 
كه مادربزرگــش برايش خريــده بوده 
اســت. اطرافيان او با ديدن اين عروسك 
دم گوشــش مى خوانند كــه حتما بايد 
در آينده خلبان شــود. اندك اندك اين 
زمزمه ها آن قدر بالا مى گيرند كه درنهايت 
دختــرك آرزوهــاى خــود را فراموش 

مى كند و دنبال تحقق رؤياهاى ديگران 
مى رود؛ بدين ترتيب، رها به يك عروسك 
خيمه شــب بازى بدل مى شود كه هويت 
مســتقلى نــدارد و عروســك گردان ها 
هرجور مى خواهنــد او را حركت و بازى 

مى دهند.

 دست گیری از خود

واقع امر اين اســت كه عروســك ها را 
از روى آدم ها مى ســازند؛ قرار نيست 
خود آدم ها يا ديگران آن ها را به شــكل 
عروســك ها دربياورند. آدم بايد، پيش 
از آنكه آلت دست ديگران بشود، براى 
جلوگيــرى از ايــن امــر هرچه زودتر 
با خودش روبه رو و آشــنا شود. آدمى 
كه از مواجهــه با خــودش، از ديدار با 
حقيقت بترسد از آشــنايى با خويش 
محروم خواهد شــد؛ كســى هم كه با 
خودش غريبه باشــد از استعدادهاى 
خويش بى خبر مى مانــد و در بهترين 
حالت آن چيزى مى شــود كه ديگران 
مى خواهند، حال آنكه انســانيت انسان 
به اختيار اوست، به اينكه انتخاب و اراده 
كند و توانايى هاى بالقوه خود را بالفعل 
سازد تا در مسيرى كه درست است قرار 
گيرد. اگر خودت دست خودت را نگيرى 

و به ميل خود راه نپيمايــى، ديگران از 
هر طرفى دستت را خواهند كشيد. در 
نمايش «از خــودت نترس»، وقتى رها 
گذشــته خود را از نظر مى گذراند و با 
خودش ديدار مى كند، موفق مى شــود 
وضع حال را درك كند و خود را بشناسد؛ 
آن گاه مى فهمد كه كارهاى بســيارى 
هســت كه اى بســا از خلبانى مهم تر و 
لذت بخش تر هســتند و او مى تواند، با 
عزم و اراده، خود را بــراى آن ها آماده 
كند، كارهايى كه شايد در نگاه ديگران 
به اعتبار خلبانى نباشــند، اما دست كم 

مناسب و مطلوب خود او هستند.

 نمایش ایده

اگرچــه به نظر مى رســد كــه ابوعلى 
در نمايــش خود قدرى دربــاب جايگاه 
«اختيار» غلو كرده است، بايست گفت 
كه به خوبى توانســته است منظور خود 
را القا كند، آن هــم ازطريق يك نمايش 
واقعى: اشكالى كه در عمده نمايش هاى 
انديشه مدارى ازاين دست مى توان ديد 
اين است كه كارگردان و نويسنده آن ها در 
راه نيل به مقصود خود از ماهيت اجرائى 
نمايش غفلت مى كنند. امــا كار ابوعلى 
از اين اشكال مبراســت: او با استفاده از 
ســه بازيگر اصلــى براى ايفــاى نقش 
«رها» در سه مقطع ســنى (بازيگرانى 
كه خوشــبختانه كارگردان شــباهت 
چهره ايشــان باهم را نيز درنظر داشته 
است)، و ميزانسنى كم خرج، اما پيچيده 
به خوبى ايده خود را نمايش داده اســت. 
«از خودت نترس» يــك راوى دارد كه 
ما تنها صداى او را مى شنويم؛ همچنين 
قطعات موسيقى بسيارى، ازجمله، اگر 
اشتباه نكنم، موســيقى متن فيلم هايى 
چون «مردان سياه پوش» و «21 گرم»، 
درطول اين نمايش به گوش مى رســد. 
ميزان هماهنگى بــازى بازيگران با اين 
صداها كه البته گاهــى بيش ازحد بلند 
است ستودنى اســت، اگرچه سه بازيگر 
گاهى در پانتوميم ها موفق نيستند (البته 
من اجراى اول اين نمايــش را ديده ام و 
در اولين اجرا اين امور طبيعى اســت). 
همچنين عوامل نمايــش از جعبه ها و 
شيشــه هاى نوشــابه كه انســان هاى 
شىء شده و تيپيكال را آينگى مى كنند 
با رشته هاى نور براى نشان دادن باند پرواز 

و زمين بازى و خيابان نيز بهره برده اند.
* مصراعى است از حسين صفا.

تماشاخانه

تو را بکار و شکوفا شو!*
روایتی از نمایش«از خودت نترس»که این شب ها در پردیس تئاتر مستقل مشهد روی صحنه است

بهزاد| فيلم بردارى فيلم سينمايى «كارو»، يكى از فيلم هاى متقاضى 

حضور در سى وهشتمين دوره جشــنواره فيلم فجر، به نيمه رسيده  
اســت. اين فيلم بــه كارگردانى احمــد مرادپــور و تهيه كنندگى 
حسين صابرى كه پيش از اين در شهر خلخال جلوى دوربين رفته 
بود، اكنون در شهر سرعين فيلم بردارى خود را پشت سر مى گذارد. 
احمد مرادپور بعد از فيلم هاى سينمايى «سجاده آتش» و «رنجر» 
و ســريال «رقص پرواز»، به سراغ ساخت فيلم ســينمايى «كارو» 
با محوريت داســتانى زنانه رفته اســت. درواقع «كارو» را مى توان 
نخستين فيلم ســينمايى كه با محوريت يك زن در سال98 توليد 
مى شود، محســوب كرد. مريلا زارعى، بازيگر نقش اول اين فيلم، با 
گريمى متفاوت در لباس كردى جلوى دوربين رفته  اســت. دركنار 
او پيمان مقدمى و على پاينده به ايفاى نقش مى پردازند. در خلاصه 
داستان اين فيلم ســينمايى كه اثرِ ســازمان هنرى رسانه اى اوج و 
اولين محصول «مركز فيلم و سريال عصر» است، آمده است: «كارو، 
نوجوان كرمانشاهى، بعد از سال ها تمرين به تيم ملى كشتى دعوت 

مى شود اما او....»

با پايان مراحل توليد فيلم ســينمايى «درخت گردو» به كارگردانى 
محمدحسين مهدويان و تهيه كنندگى سيدمصطفى احمدى، مراحل 
پس از توليد اين فيلم آغاز شده است و اين روزها ساخت موسيقى آن 
درحال انجام است. براساس اخبار منتشرشده ازسوى روابط عمومى 
«درخت گردو»، قرار اســت عليرضا قربانى، خواننده موسيقى سنتى 
كشورمان، قطعه اى را براى اين فيلم سينمايى بخواند. قربانى كه پيش 
از اين قطعه «از خون جوانان وطــن» را براى تيتراژ «آخرين روزهاى 
زمستان» به كارگردانى محمدحسين مهدويان خوانده بود، براى دومين 
همكارى اش با مهدويان، قطعه اى به آهنگ ســازى حبيب خزايى فر 
و با نواى كمانچه اردشــير كامكار آماده خواهد كرد. مهدويان كه در 
چهار سال گذشته به ترتيب با فيلم هاى «ايستاده درغبار»، «ماجراى 
نيمروز»، «لاتارى» و «ماجراى نيم روز؛ رد خون» در جشــنواره فيلم 
فجر حضور پيدا كــرده  بود، اين بار با فيلــم «درخت گردو» متقاضى 
حضور در سى وهشتمين جشنواره فيلم فجر شده  است. مهران مديرى 
و پيمان معادى، دو بازيگر اصلى فيلم جديد مهدويان هستند. تا اين 

لحظه، اخبار معتبرى درباره داستان اين فيلم منتشر نشده  است. 

وزير فرهنگ و ارشــاد اســلامى ميهمان ويژه مراسم پايانى 
چهارمين جشنواره رسانه اى ابوذر خواهد بود. عباس محمديان، 
رئيس سازمان بسيج رسانه خراسان رضوى، با اعلام اين خبر 
گفت: اختتاميه جشنواره رســانه اى ابوذر خراسان رضوى با 
حضور ســيدعباس صالحى، وزير فرهنگ و ارشــاد اسلامى، 
پنجم دى ماه در مشهد برگزار خواهد شد. به گفته محمديان، 
اين رويداد فرهنگى امسال با محورهايى همچون «عزم ملى 
براى تحقق گام دوم انقلاب»، «زيــارت»، «فرهنگ ميزبانى 
و فرهنگ شــهروندى»، «رونق توليد، پيشــرفت اقتصادى و 
مشاركت سياسى» و «آسيب هاى اجتماعى» برگزار مى شود 
و اهالى رســانه مى توانند تا 30 آذر آثارشان را در موضوع هاى 
يادشده به دبيرخانه اين جشنواره ارسال كنند. رئيس سازمان 
بسيج رسانه خراسان رضوى خاطرنشان كرد: شركت كنندگان 
مى توانند 5 اثر در هر قالب براى جشنواره ارسال كنند و كسانى 
كه آثارشان به يكى از محورهاى گفته شده مرتبط باشد اما در 
رسانه اى منتشر نشده باشد نيز مى توانند به صورت آزاد در اين 

جشنواره شركت كنند 

وزیر فرهنگ میهمان«درخت گردو» با آواز قربانیروایت داستانی زنانه در فجر امسال
 ویژه جشنواره ابوذر

۹۸
ر 

ج
ا ف

ه ب
مرا

ه

اد
ید

رو

نگار راد| ســريال «آقــازاده» يكــى از توليدات 

جديد شــبكه نمايش خانگى است كه اين روزها 
مراحل فيلم بردارى اش را پشت ســر مى گذارد. 
اين سريال به نويسندگى و تهيه كنندگى حامد 
عنقا و كارگردانى بهرنگ توفيقى توليد مى شود. 
با آغاز موج كوچ بسيارى از كارگردانان و بازيگران 
از تلويزيون به شــبكه نمايش خانگــى، اين دو 
ســينماگر نيز كه پيش تر در ساخت سه سريال 
«انقلاب زيبا»، «پدر» و «بر ســر دوراهى» براى 
صداوســيما با يكديگر همكارى كــرده بودند، 
تصميم گرفته اند حضور در شبكه نمايش خانگى 
را امتحان كنند. ســريال جديــد عنقا و توفيقى 
كه گويا قرار اســت به سوژه حساســى بپردازد، 
چندى است در ســكوت خبرى، فيلم بردارى و 

مراحل فنى خود را پيش مى برد. حال براســاس 
اعــلام روابط عمومى اين ســريال قرار اســت 
مراحل فيلم بــردارى  آن در مشــهد ادامه پيدا 

كند. پيش از اين نيز حامد عنقا در گفت وگويى، 
«آقازاده» را پيشكش فقيرانه اى به آستان مقدس 
على بن موسى الرضا(ع) دانسته و اعلام كرده بود 

بخش هايى از سريال كه در مشهد ضبط مى شود، 
بر تمام كار غلبه دارد. «آقازاده» جزو سريال هاى 
پربازيگر شبكه نمايش خانگى خواهد بود. در اين 
ســريال امير آقايى، امين تارخ، مهدى سلطانى، 
لعيا زنگنه، كامبيز ديرباز، جمشــيد هاشم پور، 
امين حيايى، ثريا قاسمى و نيكى كريمى به ايفاى 
نقش خواهند پرداخت. همچنين ســينا مهراد، 
بازيگر مشهدى تلويزيون و فرزند سعيد سهيلى، 
كارگردان سينما كه پيش تر در سريال «پدر» با 
عنقا و توفيقى همكارى كرده  بود، اين بار جلوى 
دوربين «آقــازاده» خواهد رفــت. لازم به ذكر 
اســت عوامل اين ســريال به زودى براى گرفتن 
سكانس هاى مشــهد و پلان هايى در داخل حرم 

امام رضا(ع)، راهى اين شهر مى شوند. 

«آقازاده»  به مشهد می آید
فیلم برداری یک سریال نمایش خانگی در مشهد پیگیری می شود
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حانیــه نصیــری | «تقديــر، ايــن فقــط لغــت 

قلمبه ســلمبه اى بود براى چيزى كه هيچ كارش 
نمى توانســتى بكنى. وقتى زندگى به تو مى گفت 
«و به اين ترتيب» سر تكان مى دادى و اسمش را 
مى گذاشــتى تقدير.» گاهى در زندگى با مسائلى 
روبه رو مى شويم كه به دست ما ايجاد نشده است و 
توسط ما هم برطرف نمى شود، مسائلى كه ممكن 
است چنان زيستن دردناكى را برايمان رقم بزنند 
كه نتوانيم آن را تاب بياوريم، زيســتنى از جنس 
آنچه در حكومت شوروى عصر استالين براى اهل 
فرهنگ و هنر رخ داد، و در رويارويى با اين مسائل 

مى گويند تقدير چنين بود!
كتــاب «هياهوى زمان» نوشــته جوليــن بارنز 
آميخته اى از داستان و زندگى نامه است. در واقع، 
بارنز در بيشتر آثارش به ادبيات و تاريخ مى پردازد. 
اين كتاب نيز زندگى نامه دميترى شوستاكوويچ، 
از مشهورترين آهنگ سازان سده بيستم ميلادى، 
اســت. او كه انقلاب اكتبر و خفقان اســتالينى و 
جنگ جهانى دوم و دوران خروشــچف را درك و 

تجربه كرد، در روزگار حكومت اســتالين شرايط 
ســخت ويژه اى را از ســر گذراند. در اين زمان، 
برخى از هنرمندان همچون ميرهولد ايســتادند 
و اعدام شــدند. برخى ها مانند استراوينســكى 

مهاجرت كردند. گروهــى نيز طرف دار حزب 
كمونيست شدند و برخى ها همچون 
شوســتاكوويچ به مصالحه تصنعى با 
قدرت حاكم رسيدند، و در شرايطى 
ســخت به زندگى و هنر خــود ادامه 
دادنــد. جوليــن بارنز مى نويســد: 
«بگــذار كلمات از آنِ قدرت باشــند 
چون كلمات قادر نيستند موسيقى را 
خدشه دار كنند. موسيقى مى گريزد 
از كلمــات. هدفــش همين اســت. 

شكوهش همين است.» در اين زمان، ديكتاتورى 
حاكــم خواهان ترويج رئاليســم اســت و از هنر 
ساختارشــكن اســتقبال نمى كند زيرا موسيقى 
رئال، ســاده و مشــخص و پيش بينى پذير است، 
بدون نابهنگامى. اين موسيقى براى مردم 
زحمتكش كه از صبح تا عصر مشــغول 
كار هســتند لحظاتى شــادى آفرين 
توليد مى كنــد، و ديكتاتور هم كميت 
را باارزش تر از كيفيت مى داند و هنر را 
همچون كالايى توليدى قلمداد مى كند. 
اما به نظر مى رســد توليد انبوه هنر 
بى كيفيت ذهن را فلــج مى كند، 
چيزى كه نويســنده مهندسى 
روح انسان مى نامد: «2 مشكل 

بنيادين وجود داشــت: اول اينكه خيلى از مردم 
دوست نداشتند روحشــان مهندسى شود. دست 
شما درد نكند! دوست داشتند روحشان همان طور 
كه به دنيا آمده بودند دســت نخورده باقى بماند و 
وقتى ســعى مى كردى هدايتشان كنى، مقاومت 
نشــان مى دادند. [...] مشــكل دوم از مهندسى 
روح انسان اساســى تر بود. چه كسى مهندسان را 

مهندسى كند؟»
بارنز معتقد است هنر هميشه خار چشم سياست 
بوده اســت و خواهد بود، سياســتى كه ســران 
خودكامه اش در برابر مانايــى هنرمندان به ناچار 
كنار مى روند. او همچنين در كتاب هياهوى زمان 
مى نويسد: «هنر متعلق به همه است و هيچ كس. 
هنر متعلق است به هميشه و هيچ وقت. هنر متعلق 
اســت به آن ها كه خلقش مى كننــد و آن ها كه 
حظش را مى برند. هنر زمزمه تاريخ است كه بلندتر 

از هياهوى زمان به گوش مى رسد.»
اين كتاب را نشر چشمه در 183 صفحه با ترجمه 

پيمان خاكسار به چاپ رسانيده است. 

فرمند| داســتان نويس مشهدى كه كتابش در اين 

دوره از جايزه جلال آل احمد شايسته تقدير شناخته 
شــد، به اين جايزه ادبى انتقاداتى را وارد مى داند 
ازجمله اينكه چرا در بخش هاى ادبيات خلاق هيچ 
اثرى برگزيده نشده است و كتاب هايى صرفا مورد 

تقدير قرار گرفته اند.
بعدازظهــر ديروز آيين پايانــى دوازدهمين دوره 
جايزه ادبى جلال آل احمــد در تالار قلم كتابخانه 
ملى برگزار شد. در اين برنامه، وزير فرهنگ و ارشاد 
اسلامى ديده شدن كتاب اولى ها در كنار آثار متعدد 
پيش كســوتان را يكى از ويژگى هاى اين جايزه و 
باعث اعتمادسازى دانســت. سيد عباس صالحى 
همچنين گفت: با نگريستن به دوره هاى گذشته 
اين جايزه پيشرفت ادبيات ايران را مى بينيم. ما در 
حوزه نويسندگان با 2 اتفاق خوب روبه روييم: ظهور 
نويسندگان جوان به عنوان معدن ذخاير آينده ايران 
و بانوانى كه هر سال بيش از پيش به صورت كمى 
و كيفى سهمى فزاينده در ادبيات ايران داشته اند. 
مهم ترين بخش اين مراسم، معرفى آثار برگزيده و 
شايان تقدير در حوزه هاى مختلف جايزه ادبى جلال 
بود. نويســنده يكى از اين آثار حسين لعل بذرى، 
داستان نويس مشهدى، اســت كه در گفت وگو با 
شــهرآرا انتقاداتى را به اين جايزه وارد مى كند. او 
گفت: در مراسم اختتاميه برگزيده اى براى 2 بخش 
«رمان و داستان بلند» و «مجموعه داستان» اعلام 
نشد. من دليلش را نمى دانم و اين موضوع را درك 
نمى كنم. بالأخره تعدادى مجموعه و رمان در سال 
97 منتشر شده است و داوران در هر حوزه به چند 
نامزد رسيده اند. طبيعى است كه از آن ميان، يكى 

بهتر از بقيه باشد. بر چه اساسى مى گوييد برگزيده 
نداريم؟ اين يعنى ســطح كارها خيلى پايين بوده 
است؟ اگر پايين بوده، پس بضاعت ادبيات داستانى 
در سال 97 اندك بوده است. اگر هم اين طور نيست، 
بايد كتاب هاى قوى ترى معرفى مى شد يا اينكه از 

ميان همين نامزدها برگزيده ها انتخاب مى شدند.
اين نويسنده مشــهدى ادامه داد: شايد اين اتفاق 
برآمده از مســائل مالى يا چيز ديگرى باشــد كه 
نمى دانم چيست. در هر صورت، براى خود من هم 

سؤال است!
لعل بذرى يادآور شــد منظورش از اين صحبت ها 
اين نيست كه به برگزيده نشدن خود انتقاد دارد. 
او تصريح كرد: حرفم اين اســت كه بالأخره از بين 

چند كتابى كه نامزد شــده اند، كار يك نفر از بقيه 
بهتر است و كتاب ديگرى هم شايسته تقدير. حالا 
مى شد يكى ديگر برگزيده شود و من مورد تقدير 
قرار بگيرم. نكته ديگرى كه اين فعال ادبى گوشزد 
كرد غفلت برگزاركنندگان از ظرفيت كارگاه جانبى 
براى معرفى آثــار نامزدهاى جايزه بــود: با توجه 
به اين همه ســابقه جايزه جــلال و ويژگى هايى 
مانند حضور شــخص وزير ارشاد در اختتاميه آن، 
بهتر بود كتاب هاى نامزدها دست كم در دسترس 
افرادى كه در حاشيه جايزه در كارگاه ادبى سه روزه 
شركت كرده بودند قرار مى گرفت. حضور بيش از 
100 علاقه مند و فعال ادبيات ظرفيت خوبى بود 
كه از آن غفلت شــد. دراين باره مى شد با ناشران 

هماهنگ شــود و كتاب ها براى ارائه در دسترس 
شركت كنندگان قرار گيرد تا اگر خواستند، كتاب 
مدنظر خود را تهيه كنند؛ اگرچه هديه دادن اين 
كتاب ها نيز كار چندان سختى نبود! فكر نمى كنم 
صرف جايزه دادن و معرفى يك كتاب در برگزارى 

خوب جايزه جلال كفايت كند.
در آيين پايانى دوازدهمين دوره جايزه ادبى جلال 
آل احمد، هيئت داوران در 2 بخش ادبيات خلاق، 
اثرى را برگزيده ندانســتند و تنهــا كتاب هايى را 
شايســته تقدير معرفى كردند. اثر تقديرى حوزه 
مجموعه داستان «افتاده بوديم در گردنه حيران» 
(نشر نيماژ) به قلم حسين لعل بذرى و تقديرى هاى 
رمــان و داســتان بلنــد «دور زدن در خيابــان 
يك طرفه» (نشر ثالث) نوشته محمدرضا مرزوقى و 
«وضعيت بى عارى» (انتشارات شهرستان ادب) از 

حامد جلالى بود.
بخش نقــد ادبى 2 برگزيده داشــت كــه عبارت 
بودند از: «بومى سازى رئاليسم جادويى در ايران» 
(انتشارات علمى فرهنگى) تأليف محمد حنيف و 
محسن حنيف و «نظريه و نقد ادبى ميان رشته اى» 
(انتشــارات ســمت) به قلم حســين پاينده. در 
اين حوزه «درباره مانايى و ميرايى» (انتشــارات 
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى) نوشته احمد 

شاكرى شايان تقدير شناخته شد.
همچنين در حوزه مســتندنگارى و تاريخ نگارى، 
كتاب «نقاشى قهوه خانه» (انتشارات سوره مهر) 
نوشته محســن كاظمى برگزيده شد و «قطار باز» 
(نشر چشــمه) احســان نوروزى مورد تقدير قرار 
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هنرمند در هیاهوی تقدیر
درباره کتاب «هیاهوی زمان» اثر «جولین بارنز»

رادمنش| سؤال هايى مانند «چرا عقب مانديم؟»، «ما 

چگونه ما شديم؟»، «چرا غرب پيش رفت؟» و از اين 
دست، پرسش هايى است كه در جامعه امروز ايران 
فراوان مطرح مى شود. كتاب هاى بسيارى هم در اين 
زمينه ترجمه و تأليف شده است و در بازار نشر موجود 
است. «انديشه و انديشه ورزى» نوشته دكتر فرهنگ 
رجايى يكى از اين كتاب هاست كه در سى و سومين 
نشست جمعه هاى پرديس كتاب مشهد مورد نقد و 
بررسى قرار گرفت. از دكتر رجايى پيش از اين، كتاب 
«مشكله هويت ايرانيان امروز» نيز به واكاوى اين 
مسئله پرداخته است. نشست يادشده با حضور مؤلف 
و دكتر سلمان ساكت، دبير نشست، و دكتر محسن 
مديرشانه چى به عنوان منتقد همراه بود. بخشى از 
اين برنامه، صحبت هاى دكتر مديرشانه چى، دانشيار 
دانشگاه آزاد اسلامى واحد مشهد، بود كه معتقد بود 
نام كتاب عنوانى كلى است و چيزى از محتواى آن را 
نمى رساند. اين پژوهشگر علوم سياسى همچنين در 

نقد و بررسى كتاب ارجاعاتى را مطرح كرد.

  :دکتــر ســلمان ســاکت، دبیــر نشســت

رابطه توسعه پایدار با سیاست

موضوع محورى اين كتاب، توسعه پايدار و رابطه آن با 
سياست است. كتاب برگرفته از نوشته هايى است كه 
پيش از اين بيشتر آن ها منتشر شده است ولى اين بار 
با بازبينى مفصل و كلى به چاپ رسيده است. نويسنده 
در مقدمه بر اين باور است كه سؤالاتى مثل «ما چگونه 
ما شديم؟» و «چرا ما عقب مانديم؟» و «چگونه غرب 
پيشرفت كرد؟» در ذات خود نوعى دريغناكى و نوعى 
قدرنشناسى در قبال گذشته و ميراث خودمان دارد و 
براى رسيدن به توسعه پايدار بايد گذشته را شناخت 
و با حس رضايتمندى و نه تسليم در برابر آن، رو به 
آينده گام برداشت. بنابراين پرسش اصلى اى كه 
ايشان به جاى پرسش هاى يادشده مطرح مى كند 
پرسشى فلسفى است درباره «چگونگى و چرايى 

سامان كلان جهاندارى و توسعه در جهان امروز».
كتاب از يك درآمد و 2 بخش مجزا تشكيل شده است. 
در قسمت درآمد با عنوان «قانون عقل جهاندارى» 
نسبت توسعه با جهاندارى و رابطه اين ها كاويده 
شده است. به باور نويسنده، همه افراد و گروه ها 
و زيست جهان هاى بسامان و شايسته در طول 
تاريخ از اصول مشتركى پيروى كرده اند كه به اين 
اصول با عنايت به نامه تنَسَر، موبد زرتشتى و حامى 
اردشير بابكان، «قانون عقل جهاندارى» اطلاق كرده 
است و تأكيد دارد كه به جاى «توسعه پايدار» از اين 

عنوان استفاده شود.

به نظر مى رسد در تمام دوران هاى تمدن ساز در 
تمامى كشورها تكليف 3 تعريف مشخص بوده است: 
تعريف آدمى با خود و آدمى با ديگرى و آدمى با 
جهانى كه در آن زيست مى كند. گفت وگوى منسجم 
بين اين 3 تعريف مجموعه اى از ارزش ها را توليد 
مى كند كه مى توان آن ها را در 3 دسته كلى جاى داد: 
نظم و معيشت و ارزش. نظم شامل حال چيزهايى 
مثل ادب، رعايت چيزهايى مثل حد و حدود، 
امنيت، هم بستگى اجتماعى و مراودات خواهد بود. 
معيشت شامل ثروت، آسايش، رضايتمندى، امكان 
برنامه ريزى، و ارزش دربرگيرنده آرمان هايى همچون 

صلح، خاطره جمعى و قدرت پيش بينى.

 یک جشن متمدنانه

نظم و معيشت و ارزش با هم سرعنوان «نما» را 
مى سازد و مؤلف بر اين عقيده است كه اين نماى 
ماندگار و ناميرا، دستاورد آن دوره تمدن ساز خواهد 
بود. براى رسيدن به اين ارزش ها يا نماى متمدنانه، 3 
عامل اصلى وجود دارد: جهاندارى، جهانداران، جهان. 
گويى اگر اين 3 ستون با هم برپا شود، يك جشن 
متمدنانه برپا مى شود. نويسنده به درستى تأكيد 
مى كند كه با وجود اين 3 ستون، باز هم چون رمز و 
راز جهان بر ما پوشيده است، ممكن است به غايت و 
نتيجه دلخواه خودمان نرسيم. بنابراين نياز به ابتكار 
در آدمى و در همه جوامع همواره وجود دارد. بنابراين 
به توصيف نويسنده، كوشش نوعى نزديك شدن به آن 
غايت و آرمان هاست و انسان وظيفه اى جز اين ندارد.

 هیچ جامعه توسعه یافته ای نداریم

پرسش هاى اصلى و بنيادين اين كتاب عبارت اند 
از: جهاندارى چيست و چرا 3 عنصر جهاندارى و 
جهانداران و جهان يا نظام مهم و اساسى هستند؟ 
چه رهيافت و بينشى انسان را به فهم جهاندارانه 
نزديك مى كند و براى او سامان جهاندارى رقم خواهد 

زد؟ در اين قسمت، مؤلف اصطلاح توسعه يافته و 
توسعه يافتگى را به چالش مى كشد به اين دليل 
كه اگر جامعه اى را توسعه يافته خوانديم، گويا آن 
را متوقف و به جامعه اى ايستا تبديل كرده ايم. 
جامعه توسعه يافته ديگر انگيزه اى براى توسعه 
بيشتر ندارد، در حالى كه جوامعى كه از آن ها با اين 
اصطلاح ياد مى كنيم، جوامعى هستند كه مدام و 
همواره خودشان را بازتوليد مى كنند، اشكالاتشان را 

شناسايى مى كنند و در جهت بالاترى گام مى نهند.
توسعه يك فرض، يك الگو و يك آرمان است كه 
بايد به سمت آن حركت كرد و مدام نسبت خودمان 
و جامعه را با آن فضاى استعلايى سنجيد. مؤلف با 
اين به چالش كشيدن اصطلاح توسعه يافته، و 3 
اصطلاحى كه ما امروز زياد به كار مى بريم -كشورهاى 
توسعه يافته، در حال توسعه، توسعه نيافته- پيشنهاد 
مى دهد كه ما از واژه هاى «جهاندارى» به جاى 
«توسعه يافته» و «جهانگيرى» به جاى «در حال 
توسعه» و «تعطيلى تاريخ» به جاى «توسعه نيافته» 
استفاده كنيم. از اين رو، تمام كشورهايى كه 
توسعه يافته تلقى مى كنيم، در واقع در حال توسعه 
هستند، چون مدام خود را گسترش مى دهند و 
بازشناسى و بازتوليد مى كنند. جهاندارى كيفيتى 
است كه در آن، فرد، گروه و جامعه در گستره اى 
جهان شمول و هم زمان، ارزش هايى مثل نظم، 
معيشت، ثروت، مديريت، ابتكار، علم، هنر و ديگر 

ارزش ها را توليد مى كند.

 آری به اتفاق جهان می توان گرفت

در جهاندارى، انسان درگير خير عام است، ولى در 
جهانگيرى، خودحق بينى شخصى و گروهى و بدتر 
از آن سلطه و غلبه حرف روز جامعه مى شود و اگر 
اين فرايند ادامه پيدا كند، ما به تعطيلى تاريخى 
مى رسيم، نوعى گيجى و سردرگمى. با آنچه از 
جذب ثروت و انديشه به دست مى آيد، مى توان 

جهان گرفت. جهانداران يا شهروندان در جهت 
منافع شخصى حركت مى كنند و بعد، با عضويت در 
گروه هاى بزرگ تر، منافع گروهى را در نظر مى گيرند، 
به اين خاطر كه مى خواهند منافع شخصى شان 
را افزايش بدهند. اما در وراى اين منافع فردى و 
گروهى، منفعت جمع را هم مى جويند، منفعت 
جمعى كه ممكن است در مسيرى غير از مسير آن ها 
حركت كند و انديشه بورزد، به خاطر اينكه خير عام 
نوعى ثبات ايجاد مى كند و ثبات تضمين كننده 
منافع فردى و گروهى است. همه شهروندان در 
طول زندگى شان بين خودخواهى كوته بينانه و 
اجتماع خواهى بلندنظرانه در حركت اند و بايد نقطه 

بهينه آن را پيدا كنند.

  :دکتــر فرهنــگ رجایــی، نویســنده کتــاب

اندیشه موتور جرئت در سیاست است

مفروضات من اين است: امر سياسى و علم سياست 
با اختيار و جرئت آدمى براى عمل كردن آغاز مى كند 
و موتور اين جرئتْ انديشه است؛ دوم اينكه اين 
نورافشانى و خورشيدى عمل كردن در زندگى 
جمعى يا به تعبير رايج، در توسعه پايدار خود را 

نشان مى دهد.
امروز سعى مى كنم به 2 پرسش جواب بدهم: چرا اين 
كتاب؟ چه حرف حسابى براى زدن داشته ام و حرف 
حساب كتاب چيست؟ اينكه ما نتايج توسعه پايدار يا 
نتايج جهاندارى را با اصول جهاندارى قاتى مى كنيم 
همچنان ادامه دارد. جامعه توسعه يافته وجود خارجى 
ندارد، براى انسان مؤمن جامعه توسعه يافته بهشت 
است و براى انسانى كه به بهشت باور ندارد، جامعه 
در حال توسعه يك افق است. مى توانيم جهان در 
حال توسعه داشته باشيم. جهان توسعه يافته نداريم. 
اگر جايى بگويد توسعه يافته ام، يا تفرعن مى كند يا 

توطئه است كه شما راه آن ها را پى بگيريد.

 !از چین چیزی در نخواهد آمد

كشورهاى در حال توسعه كشورهايى هستند كه 
به گمان من در آنِ واحد و توسط همگان يك توليد 
دارد صورت مى گيرد. حاضرم شرط ببندم كه از 
چين چيزى در نخواهد آمد، براى اينكه فقط توليد 
اقتصاد مى كند. همان طور كه از روسيه استالينى 
چيزى درنيامد براى اينكه فقط توليد نظم و امنيت 
مى كرد. چرا كتاب؟ براى اينكه احساس كردم نگاهى 
نادرست به جهاندارى و در حال توسعگى وجود دارد 
و من مى فهمم چرا. كتاب مى خواست بگويد مى شود 

جهاندارى را درست ديد. 

گزارش 

جامعه توسعه یافته نداریم
تازه ترین کتاب دکتر فرهنگ رجایی در پردیس کتاب مشهد نقد و بررسی شد

 درخشش  نویسنده مشهدی در جایزه جلال
حسین لعل بذری :چرا  امسال در بخش ادبیات خلاق برگزیده نداشته ایم؟
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زن زوزنی| در حالى نامزد هاى ســيزدهمين دوره جشنواره 

«سينما حقيقت» براى دريافت جايزه در بخش مسابقه 
ملى معرفى شــدند كه 2فيلم مشــهدى «خسوف» و 

«مهدى كه به دنيا آمد» در ميان آن هاست.
بنا بــه آنچه كه روابط عمومى جشــنواره اعــلام كرده، 
«خسوف» به تهيه كنندگى مســعود زارعيان( فيلم ساز 
مشهدى)، و محسن استادعلى با 6عنوان نامزدى در صدر 

آثار راه يافته به بخش نهايى قرار گرفته است.
بنا به گفته زارعيان، «خسوف» بر اساس ايده و طراحى 
اين فيلم ساز و طلبه مشــهدى، در اين شهر توليد شده 
و مراحل پس از توليد آن در تهران پى گرفته شــده و در 
طول جشنواره هم با استقبال عموم تماشاگران روبه رو 

شده است.
كامران شيردل، پيش كسوت ســينماى مستند ايران؛ 
يونس شكرخواه، استاد مشهدى علوم ارتباطات؛سيف ا... 
صمديان، عكاس، مستندساز و دبير جشن تصوير سال؛ 
پيروز كلانترى، پژوهشگر و مستندساز؛ حبيب احمدزاده، 
نويسنده، پژوهشگر و مستندساز؛ محمدحسين مهدويان، 
مستندساز و كارگردان ســينما، و مونا زندى، كارگردان 
سينما؛پس از بازبينى 62فيلم مستند راه يافته به بخش 
مســابقه ملى اين دوره از جشــنواره، نامزد ها را معرفى 

كردند.
بنابراين براى فيلم مســتند «خسوف» علاوه بر نامزدى 

مسعود زارعيان و محسن استادعلى براى دريافت جايزه 
«بهترين فيلم»، استادعلى نامزد دريافت جايزه «بهترين 
كارگردانى مستند بلند» و «بهترين نويسنده گفتار متن 
و گوينده»، ســيدعليرضا علويان نامــزد دريافت جايزه 

«بهترين صدا»، بابــك حيدرى نامــزد دريافت جايزه 
«بهترين تدوين» و پژمان خليلــى نامزد دريافت جايزه 
«بهترين موسيقى» از اين جشنواره در بخش ملى شدند.

«مهدى كه به دنيا آمد»، ديگر فيلم مســتند مشهدى 
حاضر در سيزدهمين دوره جشنواره سينما حقيقت، به 
كارگردانى اميرمهدى حكيمى و حجت بامروت در 2بخش 
«بهترين صدا» و «بهترين نويسنده و گوينده متن» نامزد 

دريافت جايزه شد.
اين اعلام، پايان كار مشهدى هاى حاضر در معتبرترين 
جشنواره فيلم مستند ايران، «سينما حقيقت»، نيست 
و همچنان كه منتظر برگزارى اختتاميه و افتخارآفرينى 
«خسوف» و «مهدى كه به دنيا آمد» هستيم، بايد منتظر 
اعلام نامزدهاى بخش رقابتى «جايزه شــهيد آوينى»  
اين جشنواره نيز باشيم. چرا كه مستندسازانى همچون 
محسن اسلام زاده با مستند «زندگى در ميان پرچم هاى 
جنگى»، مســعود زارعيان با مســتند «مرهم»، صادق 
رمضانى مقدم با مستند «نه كوچك نه بزرگ» و محسن 
جهانى با مســتند «بوكس براى صلــح» در اين بخش 

حضور دارند. 
محســن  كارگردانــى  بــه  «كــرار»  مســتند 
عقيلــى هــم كــه از نامــزدى در بخــش فيلم هاى 
نيمه بلنــد ملــى بازمانــد، همچنــان بــراى نامزدى 

در بخش «جايزه شهيد آوينى» اميدوار است. 
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روشنای «خسوف» در«سینما حقیقت» 
مشهدی ها در صدر فهرست نامزدهای بخش مسابقه ملی جشنواره سینمای مستندقرار گرفتند

مهاجرت كردند. گروهــى نيز طرف دار حزب 
كمونيست شدند و برخى ها همچون 
شوســتاكوويچ به مصالحه تصنعى با 
قدرت حاكم رسيدند، و در شرايطى 
ســخت به زندگى و هنر خــود ادامه 
دادنــد. جوليــن بارنز مى نويســد: 
«بگــذار كلمات از آنِ قدرت باشــند 
چون كلمات قادر نيستند موسيقى را 
خدشه دار كنند. موسيقى مى گريزد 
از كلمــات. هدفــش همين اســت. 

بدون نابهنگامى. اين موسيقى براى مردم 
زحمتكش كه از صبح تا عصر مشــغول 
كار هســتند لحظاتى شــادى آفرين 
توليد مى كنــد، و ديكتاتور هم كميت 
را باارزش تر از كيفيت مى داند و هنر را 
همچون كالايى توليدى قلمداد مى كند. 
اما به نظر مى رســد توليد انبوه هنر 
بى كيفيت ذهن را فلــج مى كند، 
چيزى كه نويســنده مهندسى 
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